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به نام خدا 
 

نوآوري 
آشنايي با فرايند  و مدلها  

 
 

 
١ ـ مقدمه 

نوآوري، فرايندي سيستمي و پيچيده است كه از توليد يك ايده تا دستيابي به محصــول و تجاريسـازي آن 
ــدي را توسـعه  تداوم دارد. امروزه، آن دسته از بنگاهها موفقتراند كه بتوانند با سرعت و هزينه مناسب، ايدههاي جدي

داده و به بازار ارايه نمايند. 
ــهاند.  صنايع دفاعي، علاوه بر جنبهي هزينه و سرعت، با مسائل مهم ديگري نظير امنيت و سياست نيز مواج
بنابراين نوآوري در صنايع دفاعي نه تنها عاملي مؤثر در اقتصاد دفاعي به شمار ميآيد، بلكه به عنوان عاملي مؤثر در 
تأمين الزامات اصل غافلگيري و همچنين عاملي مؤثر در پيشگيري از بروز جنگ محسوب ميشود. داشتن تسليحات 
و تجهيزاتي كه ديگران از آنها آگاهي ندارند و بكارگيري آنها در موقـع مناسـب، يكـي از ابعـاد غـافلگيري در جنـگ 

است. از سوي ديگر، نمايش توانمنديهاي دفاعي نيز خود به نوعي ميتواند عامل جلوگيري از بروز جنگ باشد. 
ــازمانها  از آنجا كه نوآوري در صنايع دفاعي اغلب از نوع صنعتي يا تكنولوژيك است، طبيعتاً در بنگاهها يا س
يا صنعتهاي مختلف انجام ميشود. فرايند اين گونه نوآوريها، از شكلگيري ايده تا توسعه محصــول (يـا خدمـت)، و 

ارايه آن به مشتري يا كاربر، فرايندي است كه قصد داريم در اين مجال بطور خلاصه به آن بپردازيم. 
 

٢ ـ تعريف نوآوري و انواع آن 
عليرغم اهميت و كاربرد گسترده واژه نوآوري، توافــق عمومـي در مـورد مفـهوم و تعريـف آن وجـود نـدارد. 
ــط انسـان ايجـاد شـده باشـد، اطـلاق  معمولاً اين واژه در معناي عام آن، به هر محصول يا پديدهي جديدي كه توس
ميگردد. ولي در معناي دقيقتر و در حوزه مديريت تكنولوژي، تعريــف خـاصتري بـراي آن ارائـه مـيگردد كـه بـا 

مفاهيمي نظير خلاقيت، اختراع و تغيير، متفاوت است. 
ــول، خدمـات و روشـهاي جديـد عمليـات،  بطور كلي نوآوري را فرايند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محص
ــد و بديـع ميشـود  دانستهاند. بنابراين، خلاقيت را بايد فعاليتي ذهني دانست كه منجر به پديد آمدن ايدههاي جدي
ولي نوآوري تبديل خلاقيت به نتيجه (سود) ميباشد. اختراع نيز به معني خلق يك مفهوم يا تكنولوژي بديع اســت؛ 
اما نوآوري فرايندي شامل بكارگيري اختراعات و تكنولوژيهاي جديد براي خلق محصول، فرايند يا سيستم جديد يــا 
بهبود يافته ميباشد. نوآوري به معناي اتخاذ ايدههايي است كه براي سازمان جديد باشد و با تغيير ـ به معناي ايجاد 
هر آنچه با گذشته تفاوت دارد ـ فرق ميكند. به اين ترتيب، نوآوري را بايد فراينــدي شـامل طـرح ايـده نـو، كسـب 
ــوژي بـه محصـول يـا خدمـت جديـد، و ارائـه آن بـه بـازار  دانش لازم به طرق مختلف، تبديل ايده و دانش يا تكنول

(مشتري) و پذيرش آن از سوي مشتري دانست. 
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ــوان مثـال،  به لحاظ رويكردهاي مختلف، نوآوري را به انواع و دستههاي مختلف تقسيمبندي كردهاند. به عن
اگر نوآوري داراي نمود عيني و فيزيكي [مادي] باشد، آن را نوآوري عملي١ مينامند و آن نوآوريهايي كه فقط شــامل 

ايده بوده و نمود فيزيكي ندارند را نوآوري نمادي٢ ميگويند. 
ــوآوري را بـه سـه سـطح كلان٣، ميـاني٤ و خرد٥،  يك نوع دستهبندي ديگر، يا به عبارت بهتر سطحبندي، ن
تقسيم ميكند. نوآوري در سطح كلان به سيستم ملي نوآوري٦ ميپردازد كه بنــا بـه تعريـف عبارتسـت از شـبكهاي 
متشكل از نهادهاي عمومي و خصوصي در داخل مرزهاي ملي كه فعاليت و تعامل آنها امكان خلق، جابجايي، جـذب، 
تغيير، اشاعه و بكارگيري دانش سودمند (از نظر اقتصادي) را ممكــن ميسـازد. نـوآوري ميـاني، روي منـاطق نـوآور 
متمركز است. منطقه نوآور عبارتست از شبكة پيچيدهاي از ارتباطات اجتماعي غيررسمي در يك منطقه جغرافيــايي 
محدود كه از طريق فرايندهاي يادگيري همافزا و بهم پيوسته، باعث افزايش ظرفيت نوآوري ميشود. در سطح خرد، 
به فرايند نوآوري در سطح يك بنگاه يا سازمان پرداخته ميشود. فرايند نوآوري در سازمان شامل مراحــل اصلـي بـه 
ــير، تخصيـص منـابع،  اين شرح ميباشد: شكل دادن ايده نو، ارائه كتبي و مستند طرح، تصميمگيري براي قبول تغي

توسعه محصول و توزيع و فروش آن در سطح بازار. 
در سطح بنگاه، نوآوري با توجه به اثرات ناشي از آن، دستهبنديهاي مختلفي دارد. به عنوان مثال اگر دانــش 
فني يك نوآوري نسبت به دانش موجود بنگاه خيلي متفاوت باشد بطوري كه موجب منسوخ شدن دانش فعلي بنگاه 
گردد، آن را نوآوري راديكال مينامند٧. اين نوع نوآوري موجب بلااستفاده شدن دانش موجود شده و اصطلاحاً به آن 
ــه نوآوريـهاي  مخرب شايستگي٨ ميگويند. از سوي ديگر، اگر مبناي نوآوري، دانش موجود بنگاه باشد، اغلب منجر ب

تدريجي ميشود كه اصطلاحاً به آنها فزايندة شايستگي٩ ميگويند. 
در هر صورت اين تعاريف گوناگون، ناشي از مدلهاي مختلفي هستند كه توسط دانشمندان به منظور توجيـه 

علمي فرايند نوآوري توسعه يافتهاند. لذا براي درك بهتر، به آنها اشاره خواهد شد.  
 

٣ ـ نوآوري نظامي 
يكي از انواع نوآوري كه ميتواند در بخش دفاعي اهميت ويژه داشته باشد، نوآوري نظــامي١٠ اسـت. نـوآوري 
ــوآوري نظـامي،  نظامي شامل نوآوريهاي تكنولوژيك١١ و نوآوري در عمليات و تفكرات جنگي ميباشد. به اين ترتيب ن

تركيبي است از نوآوريهاي عملي و نمادي. 

                                                                                                                                                                                                 
1 . Action Innovatio

 2. Symbolic Innovation

 3. Macro Level

 4. Meso Level

 5. Micro Level

 6. National Innovation System

 7. Radical Innovation

 8. Competence destroying

 9. Competence enhancing

 10. Military Innovation

 11. Technological  Innovation
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مانور مسلط 
دقت عمل  

پشتيباني تمركز 

محافظت همه جانبه 

نوآوري نظامي ممكن است نيازي به تكنولوژي سطح بالا١ نداشته باشد. در حقيقت نوآوري نظامي و نوآوري 
ــه  تكنولوژيك، يكي نيستند و برخي از موفقيتهاي نظامي، بواسطه بكارگيري تكنولوژيهاي سطح پايين ولي مناسب، ب
همراه رويكردهاي عملياتي خلاقانه پديد آمده است. نمونــه بـارز چنيـن موفقيتـهايي را ميتـوان در جنـگ ويتنـام 

مشاهده نمود. 
هر چند نمونههايي وجود دارد كه در آنها نوآوريهاي تكنولوژيك و سازماني٢، توانــايي درگيـري در جنـگ را 
ــارگرفتـه  دگرگون ساختهاند، اما در عين حال در مواردي نيز ايدهها و اختراعات توسط نيروهاي نظامي پذيرفته و بك
ــي و تشـخيص  نشدهاند چرا كه هنگام شروع يك تغيير، بسياري از عوامل ديگر هم دچار تغيير ميشوند كه پيشبين
مفيد يا مضر بودن نتايج آنها بسيار مشكل است. بنابراين تصميمگيري نادرست در نوآوري نظــامي و عـدم تشـخيص 
درست و بموقع نوآوريهاي موردنياز، نه تنها موجب افزايش هزينهها و تضييع منابع ميشود، بلكه نهايتاً ممكن اســت 

باعث بروز مشكلات اساسي در صحنه نبرد گردد. 
احساس عمومي اينطور القا ميكند كه مخفي ماندن نوآوريهاي نظامي از چشم دشمن براي حفظ برتري در 
غافلگيري لازم است. با اين حال، مثالهايي در تاريخ وجود دارد كه برخي دولتها نوآوريهاي نظامي خــود را در زمينـه 
ــها بـه ايـن اميـد اسـت كـه از طريـق  تكنولوژي، تاكتيك يا دكترين افشا كردهاند. عدهاي عقيده دارند افشاي نوآوري
ديپلماسي، از بروز جنگ جلوگيري شود. از سوي ديگر تصميمگيري براي ســرّي مـاندن نوآوريـها تلاشـي اسـت در 
ــش  جهت داشتن يكي از اجزاي غافلگيري. شواهد حاكي از آن است كه وقتي اشاعه و افشاي نوآوريها در جهان افزاي
مييابد، وقوع جنگهاي بزرگ رو به كاهش ميرود و بر عكس، هنگامي كه مخفي كاري زياد ميشود، احتمــال وقـوع 
جنگ افزايش مييابد. با اين وجود، غافلگيري مؤثرترين روشي است كه كشورها ميتواننــد از طريـق آن بـه برتـري 

استراتژيك دست يابند. 
در هر صورت نميتوان منكر شد كه نوآوريهاي تكنولوژيك يكي اركان اساســي توسـعه و تقويـت توانمنـدي 
دفاعي، نه تنها در زمان جنگ، بلكه در زمان صلح و جلوگيري از بروز جنگ است. آمريكا در سند چشمانداز مشترك 
ــوان متمركـز كننـده  ٢٠١٠ به اين نكته اشاره كرده و نقش نوآوريهاي تكنولوژيك را به همراه برتري اطلاعاتي به عن

توانمنديهاي در راستاي تسلط دفاعي، تبيين كرده است. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

شكل ١ ـ نقش نوآوري تكنولوژيك در تسلط دفاعي 
 

                                                                                                                                                                                                 
 1. Hi-Tech

 2. Organizational Innovation
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اثرات تجمعيتسلط همه جانبه
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با توجه به مأموريت و جايگاه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهــاي مسـلح، بـايد آن را بـازيگر اصلـي در حـوزه 
نوآوريهاي تكنولوژيك دفاعي به حساب آورد. اما نبايد از تأثيرات متقابل دكترينها و تاكتيكــهاي عمليـاتي نظـامي و 
ــن نوآوريـهاي  تكنولوژيهاي دفاعي غافل بود. بنابراين براي رسيدن به تركيب اثربخش و كارساز، تقويت هماهنگي بي

تكنولوژيك و عملياتي ضروري است. 
 

٤ ـ مدلهاي نوآوري 
ــه نظـر وي اغلـب مدلـهاي قديمـي  آفوا١ مدلهاي نوآوري را به دو دسته كلي ايستا و پويا٢ تقسيم ميكند. ب
ــاني مشـخص در يـك  حالتي ايستا دارند و رويكرد آنها ميان بخشي است. در اين مدلها، توانايي و دانش بنگاه در زم
نقطه خاص بكار گرفته ميشود. اما به آنچه در ادامه يك نوآوري براي اولين بار شكل ميگيرد توجهي ندارنــد. تنـها 
پويايياي كه درمدلهاي ايستا به چشم ميخورد، تغيير از يك محصول قديمي بــه يـك محصـول جديـد اسـت. امـا 
ــهاي پويـا، تكنولـوژي را جريـاني  رويكرد مدلهاي پويا، در مسير نوآوري و كشف و بيان تغييرات بعدي آن است. مدل
ميدانند كه هم داراي تغييرات تدريجي و هم داراي تغييرات جهشي (راديكال) است كه هر يك از اينها ممكن است 
بر موفقيت بنگاه تأثير بگذارد. مدلهاي ايستا، الگوهاي مختلفي را براي توجيه نحوه انجــام نـوآوري در بنـگاه عرضـه 

ميدارند: 
ــولات موجـود كـه  از منظر اقتصادي ميتوان گفت مدل دو قطبي تدريجي ـ راديكال ٣ بر روي توسعه محص
غيررقابتي شدهاند، متمركز است و از ديدگاه سازماني اين مدل دو قطبي، بر روي دانش تكنولوژيــك متمركـز اسـت. 
مدل آبرناتي ـ كلارك٤ توجهش به دانش بازاريابي است و كمك ميكنــد تـا مشـخص شـود چـرا برخـي بنگاهـهاي 
ــب ميشـود  قديمي در مواجهه با نوآوريهاي راديكال بسيار خوب عمل ميكنند. در واقع دانش تكنولوژيك آنها تخري
اما دانش بازاريابي آنها بيعيب و نقص باقي ميماند. اين بنگاهها با چنين ظرفيتهاي بازاريابي بر تازهواردها برتــري 
دارند چرا كه در نوآوري، قابليت بازاريابي مهم و ايجاد آن مشكل است. هر دو مدل آبرنــاتي ـ كـلارك و تدريجـي ـ 
راديكال، دانش اجزاء (قطعات) و دانش معماري را ميپذيرنــد و شـايد اختلافـي بيـن بعضـي نوآوريـهاي تدريجـي و 
ــت و  معمارانه قائل نباشند. مدل هندرسون ـ كلارك٥ به دستهبندي دانش اجزا (قطعات) و دانش معمارانه معتقد اس
روشن ميكند كه چرا نوآوريهاي تدريجي در واقع ممكن است در معنــاي حقيقـي، نـوآوري تدريجـي نباشـند بلكـه 
دانش معماري اجزا را نيز تغيير دهند پس آنها نوآوريهاي معمارانــه، و در حقيقـت مخـرب دانـش بـه هـم پيوسـتن 
ــز  قطعات يا دانش معمارانه ميباشند. در حاليكه مدلهاي قبلي بر روي تأثير يك نوآوري روي قابليتهاي بنگاه متمرك
ميشوند، مدل زنجيرة ارزش افزوده نوآوري٦، به بيان تأثيرات نوآوري روي محيط اطراف، عرضهكنندگان، مشــتريها 

                                                                                                                                                                                                 
 1. Allan Afuah (1998)

 2. Static models and dynamic models

 3. Incremental - Radical model

 4. Abernathy - Clark model

 5. Henderson - Clark model

 6. Innovation Value added Chain
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ــوآوري  و نوآوران مكمل ميپردازد. اين مدل بيان ميدارد همانقدر كه قابليتهاي يك توليد كننده در مواجهه با يك ن
مهم است، عرضهكنندگان، مشتريان و نوآوران مكمل نيز اهميت دارند. 

ــعه يـك نـوآوري، تـابعي از منطـق  ديدگاه رهبري استراتژيك١ بيان ميكند كه توانايي يك بنگاه در پذيرفتن و توس
حاكم بر مديريت ارشد بنگاه، چگونگي عملكرد اين منطق در تواناسازي مديريت ارشد براي تشخيص ظرفيتهاي يك 

نوآوري و در نتيجه تخصيص بهتر منابع براي توسعه آن، ميباشد. 
ــيزان جديـد بـودن يـك  مدل كميت و كيفيت دانش نو، اين موضوع را عنوان ميكند كه علاوه بر اهميت م
ــوآوري در فرآينـد انبـوه سـازي  دانش نو به عنوان زيربناي نوآوري، ميزان و كيفيت تركيب آن نيز مهم است. خواه ن
باشد خواه توليد دانش پايه، با توجه به ميزان ضمني بودن دانش، هر دو از اين قاعده پيروي ميكنند كه چــه كسـي 

بيشترين سود را ميبرد. 
در حالي كه مدل تيس٢ دستهبندي صريحي را ارائه نميكند، ليكن بيــان مـيدارد كـه چـرا يـك بنـگاه در 
بهرهبرداري از يك نوآوري ـ حتي وقتي قابليتهاي تكنولوژيك دارد ـ ناموفق عمل ميكنــد. در واقـع مسـئله بـر سـر 
قابليتهاي غيرتكنولوژيك (داراييهاي مكمل) است. در مدل محيطي٣، دفاع از محيط به عنوان يك محــرك نـوآوري 
ــتراتژيك٤  به اين معناست كه توانايي بنگاه در نوآوري، تابعي از محيط اطراف آن است. و سرانجام رويكرد انتخاب اس
ــوآوري كنـد و چگونـه از  عنوان ميدارد كه استراتژي نوآوري بنگاه است كه تعيين ميكند بنگاه چه وقت شروع به ن

آن بهرهبرداري نمايد. 
در مدلهاي پويا، عواملي به مدلهاي نوآوري اضافه ميشود تا اين مدلها بتوانند پيشبينــي كننـد چـه كسـي 
احتمالاً بيشتر موفق به نوآوري خواهد شد. در مدلهاي پويا سه مدل مطرح وجود دارد. مدل آتربك ـ آبرناتي٥ مفهوم 
ــر شـيوة پيشبينـي گذر از يـك تكنولـوژي بـه  طراحي غالب٦ و پويا را مطرح نموده و بيان ميكند كه صنايع، درگي
تكنولوژي ديگراند. مدل تاشمن ـ روزنكوف٧ عنوان مينمايد كه پيشرفت تكنولوژي بستگي به عواملي فراتر از عوامل 
دروني تكنولوژي دارد. هر چه تكنولوژي پيچيدهتر باشد، كمتر توسط عوامل درونياش قابل تعيين است. منحني اس 
ــر يـك تكنولـوژي و از راه رسـيدن يـك تكنولـوژي  فاستر٨ نيز مسيري را نشان ميدهد كه در آن ميتوان پايان عم

جديد را پيشبيني نمود. 
بر اساس تكامل تدريجي مدلها در طــول زمـان، راثـول٩ دسـتهبندي ديـگري را مطـرح ميكنـد كـه در آن 

مدلهاي نوآوري به پنج نسل تقسيم ميشوند. داجسون١٠ اين پنج مدل را اينگونه نقل كرده است: 

                                                                                                                                                                                                 
 1. Strategic Leadership view

 2. Teece model

  3. Environmental model

 4. Strategic Choice

 5. Utterback - Abernathy

 6. Dominant Design

 7. Tushman _ Rosenkoff

 8. Foster’s S Curve

 9. Rothwell (1994)

 10. Dodgson (2000)
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مدل اول، مدل فشار تكنولوژي است. بسياري از نوآوريها [بويژه پس از جنگ جهاني دوم] بر اثر فشــار علـم و تكنولـوژي 
صورت گرفتهاند. علم، مباني لازم براي توسعه تكنولوژي را فراهم آورده و توسعه تكنولوژي نيز موجب خلق بازارهاي 
جديد ميشود. ويژگيهاي اين مدل عبارتند از: فشار تكنولوژي به عنوان يك فرايند ترتيبي خطــي سـاده، و نـگاه بـه 

بازار به عنوان ظرفي براي نتايج تحقيق و توسعه. در اين مدل تأكيد روي تحقيق و توسعه است. 
مدل دوم، مدل كشش بازار است. گاهي توسعه تكنولوژي در اثر كشش بازار صورت مــي گيـرد. يعنـي تكنولـوژي بـراي 
ــي خطـي سـاده،  پاسخ دادن به نياز يا تقاضاي بازار توسعه مييابد. اين مدل داراي ويژگيهاي زير است: فرايند ترتيب
نگاه به بازار به عنوان منبع ايدهها براي هدايت تحقيق و توسعه، و قائل شـدن نقـش فعـال بـراي تحقيـق و توسـعه. 

تأكيد اين مدل بيشتر بر روي بازاريابي است. 
ــي ـ  مدل سوم، مدل دوگانه ميباشد كه تركيبي از هر دو مدل قبلي در آن وجود دارد. به عبارت ديگر تركيبهاي كشش
ــه  فشاري يا فشاري ـ كششي را ميتوان مشاهده نمود. ويژگيهاي اين مدل عبارت است از: فرايند تركيبي داري حلق
بازخورد، توازن بيشتر بين تحقيق و توسعه، و نيازهاي بازار است. تأكيد اين مدل روي يكپارچگي تحقيق و توسعه با 

نيازها و روند بازار ميباشد. 
 مدل چهارم، مدل يكپارچه است. در مدل يكپارچه، ارتباط و تعامل با مشتريها و تأمينكنندگان بيشتر مطرح ميشود 
و تأكيد روي يكپارچگي بين توليد با تحقيق و توسعه است. در اين مدل، همكاريهاي افقي و سرمايهگذاري مشــترك 

مورد توجه قرار گيرد.  
مدل پنجم، مدل سيستمهاي يكپارچه و شبكهاي است. در اين مدل، توسعه موازي و كاملاً يكپارچه روي ميدهد. 
ــا مشـتري، مـورد توجـه  استفاده از سيستمهاي خبره، مدلسازي و شبيهسازي در تحقيق و توسعه و ارتباط نزديك ب
است. يكپارچگي استراتژيك با تأمين كنندگان اوليه بيشتر است و ارتباطــات افقـي نظـير سـرمايهگذاري مشـترك، 
تحقيقات گروهي، همكاري در تنظيم بازار و غيره اتفاق ميافتـد. تـأكيد ايـن مـدل روي انعطـاف پذيـري شـركت و 
ــدل پنجـم بـه  سرعت توسعه است. در واقع مدل چهارم بر يكپارچگي اجزاي درون سازماني تأكيد دارد در حاليكه م

يكپارچگي و ارتباط سازمان با محيط (مشتري، تأمينكنندگان، رقبا و …) اهميت ميدهد. 
 

٥ ـ فرايند نوآوري 
نوآوري فرايندي پيچيده و سيستمي است كه بسته به شرايط و نوع سازمان، ميتواند گامــها يـا توالـي آنـها 

متفاوت باشد. با اين وجود فرايند كلي نوآوري در شكل عام خود شامل گامهاي زير است: 
  شناخت نياز بازار (مشتري / كاربر) يا فرصت تكنولوژيك 

  تغيير تكنولوژي موجود يا پذيرش تكنولوژياي كه برآورنده نياز يا فرصت باشد. 
  خلق محصول يا خدمت جديد (اختراع) در صورت لزوم 

  ارائه تكنولوژي [و محصول يا خدمات جديد] از طريق تجاري كردن آنها 
 

ــگر اسـت. در هـر يـك از ايـن  فرايند نوآوري پيوند دهندة پروژه، اختراع، توسعه و انتقال تكنولوژي با يكدي
ــوآوري هنگامـي تحقـق مييـابد كـه ايـن گامـها در پايـان بـه  گامها، ايدهها و مفاهيمي آفريده ميشود. اما فرايند ن
بهرهبرداري و تجاري كردن يك محصول، فرايند يا سيستم پيشرفتهتر بيانجــامد. مراحـل كليـدي فراينـد نـوآوري را 
ــه بعـد رواج بسـيار  معمولاً در چهارچوب يك پروژه تعريف ميكنند؛ زيرا اين نوع سازماندهي ـ كه تقريباً از ١٩٨٠ ب
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زيادي در انجام نوآوري يافته ـ روش اثربخشتري است. هر پروژه نوآوري معمولاً با يك ايده آغاز ميشــود كـه غالبـاً 
ــه جسـتجوي منـابع قـرار  شامل نوعي راه حل فني براي نياز جاري يا آتي مشتري است. پس از پيشنهاد ايده، مرحل
دارد تا اين ايده به تحقق بپيوندد. هر ايده، بسته به پيچيدگي آن، براي شكوفا شدن ممكن است از چند روز تا چنــد 
ــول توسـعه  سال تلاش و كار نياز داشته باشد. اين مرحله شكوفايي ايده را توسعه محصول مينامند. وقتي يك محص
ــيز ممكـن اسـت بـه توسـعه بعـد از عرضـه (بـهبود  يافت، براي توليد و عرضه آن تصميمگيري ميشود و در ادامه ن

محصول و …) نياز باشد. اين فرايند در شكل ٢ خلاصه شده است. 
 

 

 
 

شكل ٢ ـ فرايند عمومي نوآوري 
 

اگر چه فرايند نوآوري تكنولوژيك با مدل عمومي آن تفاوت چنداني ندارد، اما ممكــن اسـت در پيادهسـازي 
ــي از مـاهيت كسـب و كـار باشـد. يـك  موجب تفاوت و اعمال نظر در اجرا و تكنيكها شود. اين تفاوتها ميتواند ناش

فرايند نوآوري تكنولوژيك را ميتوان به شكل زير نشان داد. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
شكل ٣ ـ فرايند نوآوري تكنولوژيك 

٦ ـ زيرسيستمهاي اصلي نوآوري 
ــأمين منـابع، و توسـعه محصـول  سيستم نوآوري از سه زيرسيستم اصلي يعني زيرسيستمهاي توليد ايده، ت
تشكيل ميشود. در زير سيستم توليد ايده، تلاش ميشود ايدههاي بيشتر و بهتري با سرعت بــالاتر توليـد شـود. در 

وجود يك فرصت جستجوي منابع مالي عرضه و پيادهسازي توسعه 

توليد ايده تأمين منابع مالي اوليه توسعه بعد از عرضه 

تعريف مفهومي: 
ـ تعريف مفهومي محصول
ـ تنظيم تكنيكهاي لازم 
ـ تنظيم عملكرد مورد نياز

تحليل فني: 
ـ منابع موردنياز 

ـ منابع در دسترس 
ـ زمانبندي براي توسعه 

تحليل بازار: 
ـ تعريف بازار 

ـ تحليل نياز موجود و آينده
ـ تنظيم عملكرد موردنياز 

طرحريزي بازار: 
 SWOT ـ

ـ تحليل اقتصادي 
ـ سرمايه 

ـ استراتژي 

تأييد 
مديريت 
ارشد 

توسعه: 
ـ نمونه 
ـ تست 

ـ شروع اجرا  

تست بازار: 
ـ استراتژي بازار 

ـ ابداع بازارسنجي 
ـ زمانبندي 

ـ اندازهگيري بازخورد 

توليد و بازاريابي كامل 
ـ توليد 

ـ ابزارسازي 
ـ كنترل عمليات 

ـ لجستيك 

تأثير محيطي

توليد
ـ تشخيص نياز ايده

ـ راههاي رفع نياز 
ـ انتخاب مهمترين راه 

ـ پيشنهاد اجرا 
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ــهايتاً واحدهـاي تحقيقـاتي ميدانسـتند كـه در جـايي جـدا از  تئوريهاي قديمي، ايدهها را متعلق به افراد خاص يا ن
سازمان اصلي، به خلق ايده مشغولاند. اما در تئوريهاي جديد، به اين حقيقت توجه شده كه هنگامي ايدههــا توسـعه 
مييابند كه افراد با پديدههاي جديد، مسائل و مشكلات جديد و انديشههايي متفاوت با انديشة خود سروكار داشــته 
ــرار  باشند. بنابراين در تئوريهاي جديد، ساختار ماتريسي، تشكيل تيمهاي بين بخشي و ميان كاركردي مورد توجه ق
ميگيرد و تلاش ميشود تا افراد با اطلاعات جديد، دانش جديد و افراد ديگر ارتباط داشته باشند. در چنين فضــايي، 
تناسب ساختارها و فرايندها، نظام مديريتي و فرهنگي سازمان و سيستمهاي مديريت پروژه از اهميت و تأثير زيادي 
برخوردار است. هنگامي كه ايدههاي جديدي بوجود ميآيد، نياز به حمايت و كمك براي پيشبرد ايدة وجود دارد. در 
ــن ايـده آفرينـان و  اين شرايط، سيستم تأمين منابع سازمان به كمك ميآيد. در سيستم تأمين منابع، فاصله بين بي
ــات  متوليان منابع و سلسله مراتب موجود بين آنها اهميت دارد. بعلاوه، مدت زمان تصميمگيري، حفظ صحت اطلاع
ــابع، سـطح دانـش تصميـمگيـران، نـوع و حجـم اطلاعـات و انگيزههـاي  تبادل شده بين ايدهآفرينان و متوليان من

تصميمگيران، در تأمين منابع مورد نياز در موقع مناسب، تأثيرگذار است. 
پس از تأمين منابع، نوبت به توسعه محصول ميرسد. اصليترين كار اين سيستم، شكوفاسازي ايدههــايي اسـت كـه 
منابع مالي آنها تأمين شده باشد. در سيستم توسعه محصول، كارها بصورت پروژهاي انجــام ميشـود كـه داراي يـك 
ــهاي دائمـي نـوآوري  رهبر و يك تيم پروژه است. در صنايعي كه تكنولوژي آنها به سرعت تغيير ميكند، معمولاً تيم
تشكيل ميشود كه ممكن است وابسته به واحدهاي عملياتي باشند. عوامــل كليـدي در توسـعه عبـارتند از: سـرعت 

توسعه، كاهش هزينه و تطابق با نياز مشتري. 
 

٧ ـ ارزيابي نوآوري 
ــوآوري بـر سـنجش  بطور كلي ارزيابي نوآوري از دو منظر مورد توجه قرار ميگيرد. در رويكرد اول ارزيابي ن
نتايج و دستاوردهاي نوآوري در بنگاه تمركز دارد. برخي از مهمترين شاخصهاي سنجش آن عبارتست از: ميزان سود 
ــداد انتشـارات علمـي و فنـي در نشـريات  اقتصادي ناشي از نوآوري؛ تعداد محصولات يا خدمات جديد ارائه شده؛ تع
معتبر كه بر پايه نوآوريهاي بنگاه تهيه شدهاند؛ تعداد گواهي ثبت اختراع و پتنتها و تعداد مراجعه به آنـها در طـول 
ــابداري، اطلاعـاتي و غـيره  زمان مشخص. چنين رويكردي طبيعتاً مستلزم داشتن زيرساختهاي سيستمي مالي، حس
است. در رويكرد دوم به ظرفيت نوآوري١ توجه ميشود. ظرفيت نوآوري عبارتست از قــابليت و آمـادگي بنـگاه بـراي 
ــر نـوآوري ميباشـد. بـه  انجام نوآوري. ظرفيت نوآوري ناشي از عوامل مختلف درون سازماني و برون سازماني مؤثر ب
ــوژي، بازاريابـان موفـق و  عنوان مثال، وجود افراد كليدي نظير افراد نوآور، مديران پروژهي توانمند، دروازهبانان تكنول
ــرون سـازماني  … در سازمان، از عوامل مؤثر در تقويت و توسعه ظرفيت نوآوري است. همچنين ممكن است عوامل ب
نيز بر ظرفيت نوآوري بنگاه موثر باشند. مثلاً وجود قوانين و مقررات دست و پاگير يا عدم حمايت قانوني از نــوآوري 

(به عنوان مثال حق مالكيت معنوي و …) ممكن است بنگاه را در انجام نوآوري بيميل كند. 
ــدام بـه نـوآوري  به هر ترتيب ممكن است يك بنگاه بدون اينكه از ظرفيت نوآوري بالايي برخوردار باشد، اق
نمايد. اگر تعداد اين نوآوريها زياد باشد، احتمالاً بدليل ناتواني در پيادهسازي يا انتخاب نوآوري مناســب بـا شكسـت 
ــوآوري نكنـد. چـرا كـه  مواجه ميشود. و يا ممكن است بالعكس، بنگاه از ظرفيت نوآوري بالايي برخوردار باشد، اما ن

ممكن است انجام نوآوري از نظر استراتژيك برايش مناسب نباشد و يا فرصتي براي آن وجود نداشته باشد. 

                                                                                                                                                                                                 
 1. Innovation Potential
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ــن  در ارزيابي ظرفيت نوآوري، عوامل مختلفي دخيل ميباشند كه با مطالعه مدلهاي مختلف ارائه شده در اي
زمينه، مي توان آنها را بطور خلاصه به اين ترتيب بيان نمود: 

  عوامل درون سازماني مؤثر بر ظرفيت نوآوري: 
ـ استراتژي بنگاه 

ـ فرهنگ سازماني 
ـ ساختار سازماني 

ـ مديريت 
ـ وجود افراد كليدي 

ـ آموزش 
ـ كار تيمي و حل مسئله 

  عوامل برون سازماني مؤثر بر ظرفيت نوآوري:  
ـ رقبا 

ـ تأمينكنندگان 
ـ مشتري 

ـ قوانين و مقررات 
ـ وضعيت بازار 

ـ مجامع علمي و تخصصي 
ـ نتايج و دستاوردهاي نوآوري بنگاه 

 
٨ ـ بهبود سيستم نوآوري 

ــيرممكن اسـت. امـا ميتـوان  مشخص ساختن تغييرات لازم براي بهبود سيستم نوآوري در بدو امر تقريباً غ
فرايندي چندمرحلهاي و قابل تكرار را در نظر گرفت كه از طريق آن ميتوان به بهبود عملكرد نوآوري كمك نمود. 

 
مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول 

مشكل اصلي چيست؟ 
كداميك از اهــداف تحقـق 

نيافته است: 
ـ تطابق با نياز مشتري؟ 

ـ سرعت لازم؟ 
ـ هزينه موردانتظار؟ 

 
ـــر سيســتم  كـدام زي
نوآوري منشأ بروز ايــن 

مشكل بوده است: 
ـ توليد ايده؟ 

ـ تأمين منابع؟ 
ـ توسعه محصول؟ 

 
ــه  مشكل موجود نوآوري ب

ــتم مديريتـي   كدام سيس
مربوط است: 

ـ سيستم مديريت پروژه؟ 
ـ سيستم مديريت؟  

ـ كسب و كار؟ 

 
ــتم  چگونه ميتوانيم سيس
مديريتي مرتبط با مشـكل 

را تغيير دهيم؟ 

 
پس از مرحله چهارم فوق بايد ارزيابي پيشرفتها و نتايج اقدامات، تلاش براي تعيين اقدامات بعدي و انجام 
آنها، صورت گيرد. در چنين فرايندي معمولاً چند حوزه مختلف به عنوان منشأ مشكلات شناســايي ميشـوند؛ مثـلاً 
ممكن است ساختار سازماني، نيروي انساني، روشهاي مديريت و … باعث بروز مشكل باشــند. در ايـن صـورت بـراي 

تعيين حوزه هاي اولويتدار بايد به چهار جنبه توجه شود: 
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  رفتار مديران: در فرايند تغيير و تبديل معمولاً در وهله اول روي چند سيستم و اقدام مديريتي كار ميشود و 
ساير سيستم و اقدامات تا مشخص شدن اولويت بعدي، به تأخير ميافتند. 

ــات    سطح تأثير روي سيستم نوآوري: برخي از سيستمها و اقدامات مديريتي نسبت به ساير سيستمها و اقدام
اثرات بيشتري بر سيستم نوآوري دارند. لذا معقولتر آن است كه ابتدا به اين سيستمها و اقدامات پرداخته شود.  
ــيراند    آسان بودن تغيير سيستم يا اقدامات مديريتي: بعضي از سيستمها و اقدامات مديريتي براحتي قابل تغي
ــاز بـه همـاهنگي و تـلاش چندجانبـه در سـطوح گونـاگون دارد.  اما تغيير بعضي از آنها بسيار مشكل است و ني
شركتها اغلب در وهله اول به سراغ تغييرات آسانتر ميروند. اين كار هم باعث كسب مهارت و تجربــه مديريتـي 
ــتمها و قسـمتهاي مختلـف را فراهـم  ميشود و هم امكان جابجايي تيم مديريتي در سطح شركت و تغيير سيس

ميكند. 
  پرمخاطره بودن تغيير سيستم: تغيير در شيوههاي رايج در يك پروژه، توأم با خطرات كمي براي كــل بنـگاه 
است ولي ايجاد تغيير در تمام پروژه ها، خطرات بيشتري به همراه دارد. اگر تغييرات بر همه واحدهاي عمليــاتي 
تأثير بگذارد، خطرات آن بسيار جديتر خواهد بود. اين خطرات ممكن اســت مربـوط بـه ايجـاد ناهمـاهنگي در 

بنگاه، افزايش هزينهها يا به ثمر نرسيدن بموقع پروژهها باشد. 
البته برنامههاي تغيير سيستم نوآوري ممكن است به دلايل مختلف، متفاوت باشــند. از جملـه ايـن دلايـل 
ميتوان به نوع صنعت، استراتژي شركت، اهميت و سرعت تغييرات، توانايي مدير ارشد در كنترل و غيره اشاره نمود. 
در اجراي برنامههاي تغيير نيز نقش افراد و بويژه مديران بايد مورد توجه قرار گيرد. بــه عنـوان مثـال مديـر 
ــوي  شركت در يك برنامه تغيير نقش كليدي در كنترل عمليات دارد اما در سرپرستي منابع نقش ثانوي دارد و از س
ديگر، در تغيير سيستمهاي كسب و كار نقش تغييردهنده فرهنگ و محرك را دارد. به همين ترتيب مديران ســطوح 
مختلف از مدير ارشد گرفته تا مديران پروژه بايد در تلاش دستهجمعي و با ايفاي  نقش مناسب خود، برنامه تغيير را 

به اجرا درآورند. 
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